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 گفتار 

  
 1خبر بمیرد در درد خودپرستی تا بی           مگویید اسرار عشق و مستی   مدعی با

کـنم کـه ایـن     گذرد اما هنوز احساس مـی  ، چند سالی، می»لمعه دمشقیه و شرح لمعه«از آغاز ترجمه کتاب
 ها با آن همه تلاش در ترجمه دقیق و در نهایت مطابقت کامل ترجمه با متن عربی آن، هنـوز آمـاده   کتاب

هـاي   هـا نهفتـه اسـت کـه نیازمنـد تـلاش       ی در عمق عبارات این کتابچاپ نیست (!) و هنوز زوایاي پنهان
هـایی همـراه    ي آثـار فقهـی بـا چـه مشـقتّ      دانم، و حتی سخت آگاهم، که ترجمـه  فراوانی است، پس می

هـا بـه حـدي اسـت کـه از       ام، گاهی ایـن مشـقتّ   ي آثار غربی نیز چشیده ها را در ترجمه است، این مشقت
ها ارائه دهـم، بـا    اي کامل و جامع از این کتاب ه ولی باز به شوق اینکه بتوانم ترجمهي مسیر دلسرد شد ادامه

 گردم. نوشتن باز می دو رکعت نماز عشق به وقت صبحگاه، به مسیر
  

  2رنجیدن کافریست ما طریقت در که      باشیم     خوش و کشیم ملامت و کنیم وفا
  ﴾3یسراً العْسرِ مع فإَنَِّ﴿

بـودم، بنـا بـه پیشـنهاد     » دانشـنامه حقـوق  «، در حال فیش برداري کتـاب  1398وقتی براي اولین بار در سال 
دانسـتم   را آغـاز نمـودم، مـی   » تحریرالوسـیله «مدیریت محترم انتشارات کتاب آوا، ترجمه قسمتی از کتاب 

بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر       چقدر باید براي ارائه یک ترجمه کامل و دقیق، زمانی ارزشمند سپري گردد، امـا 
مخاطبان این کتاب، داوطلبان آزمون کـارآموزي وکـلاي قـوه قضـاییه خواهنـد بـود، لـذا سـعی در روان         

                                                   
  ).۴٣۵. حافظ، (غزل شماره ١
 ).٣٩٣. حافظ، (غزل شماره ٢

  اي قمشه ترجمه از الهی )5(شرح/.هست آسانی البته سختی هر با) خدا لطف به که بدان( . پس3
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سازي عبارات فارسی و مطابقت دقیق ترجمه با متن عربی را سرلوحه کارم قـرار دادم، همچنـین از آوردن   
اهمیتـی نداشـته، جـداً خـوددراي ورزیـدم،       اهمیتی که دانستن آنها در آزمون ایـن درس  مطالب زائد و بی

تواند اثر قابل توجهی در یـادگیري   همچنین معتقدم مطالعه یک متن فقهی اگر به کراّت صورت پذیرد می
آن متن داشته باشد لذا در این کتاب جهت نیل به این هدف، تمام تلاش مـا بـر ایـن بـوده اسـت کـه تمـام        

دقت ترجمـه و روان نویسـی و در نهایـت بصـورت سـاده بیـان        کتب پنجگانه معرفی شده براي آزمون، به
گــردد. همچنــین در خصــوص مــتن کتــاب تحریرالوســیله مطلبــی کــه قابــل ذکــر اســت؛ ایــن اســت کــه  

 بـه  ،»«ملقـب بـه حضـرت امـام خمینـی      « خمینـی  االله روح العظمی االله آیت از اثر و کتابی »تحریرالوسیله«
 کتـاب  ایشـان ایـن  . اسـت  غیراستدلالی روشی به فقه ابواب تمامی در وي فتاواي بوده که شامل عربی زبان

 سـعی  ایشـان . اصـفهانی نگاشـته اسـت    موسوي ابوالحسن سید ،النجاة وسیلة کتاب، اي بر حاشیه عنوان به را
همچنین بایـد متـذکر شـد     .کتاب، بیفزاید آن به »النجاة وسیلة« متن در تغییر کمترین با را خود حاشیه کرده

یـزدي،   طباطبـایی  محمـدکاظم  سـید  »الصـالحین  ذخیـرة « کتـاب  بـر  اي حاشـیه  نیز »وسیلة النجاة«که کتاب
معروف به صاحب عروه است، در نتیجه در ترجمـه ایـن اثـر فقهـی، صـرفاً مسـائل ایـن کتـاب بـا ترجمـه           

هـاي موجـود در ایـن کتـاب، صـرفاً       لازم بـه ذکـر اسـت، تسـت    همچنـین   مناسب و روان ارائه شده است.
در کتابی مستقل بـه چـاپ خواهـد رسـید،     » هاي تألیفی مجموعه تست«بوده و  »سنوات گذشته«هاي  تست

بـه همـراه   را ل به خدواند مناّن، تمام متن عربـی کتـاب حاضـر    ، با امید و توکّخوانندگان گرامی در نهایت
اي) براي اولین بار در حـوزه متـون فقـه در ایـن کتـاب بکـار        د (ترجمه مقابلهترجمه آن، که با سبکی جدی

نیـز از ایـن روش بهـره بـرده     » هع ـلمعه دمشـقیه و شـرح لم  «برده شده است، روشی که در ترجمه دو کتاب 
و بـا مـرور نمـودن مطالـب مهـم، تمـام زوایـاي مهـم کتـاب حاضـر را بـه ذهـن              ،شده است، مطالعه نموده

اي عـدالت خواهانـه در مسـیر     ي وکالـت، بـا روحیـه    د است با قبولی در آزمـون ورودي حرفـه  امی ،بسپارند
  1پرتلاطم وکالت و دفاع از حقوق مظلومین، موفق و مؤید باشید.

  علی رسولی زکریا
  1400بهار 

                                                   
1.   alirasoolizakarya@gmail.com 

 Ali.rasooli.zakarya  
  gavaninkhass  
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  تعریف وکالت، نقش ایجاب و قبول در تحقق آن، 
 تحقق وکالت با معاطات

  وکالتتعریف 
کار خود را  یشخص ینکهوکالت عبارت است از ا ﴾وَ ھيَ تفَویضُ أمرَ إلي الغیَرْ، لِیعَمْلََ لھَُ حاَلَ حیَاَتِھ،﴿

اگـر  « .که زنده اسـت انجـام دهـد    یرا در زمانکار تا آن  یدنما »یضتفوو یا «واگذار  یگريبه د
  »شود وصیت گفته می آنبراي بعد از حیات شخص باشد، به 

 

  باشد. می» بعد از فوت«وکالت براي زمان حیات، و وصیت، براي بعد از حیات  نکته:
 

 

وي را انجام  امور از یکی است زمانی که زنده تا یا و ﴾أمَرٍْ مِنَ الامور إِلیَھِْ لھَُ حاَلھا؛ ١أوَْ إرجاعِ تمَشِْیةَِ﴿
    ».واگذار نمودنیعنی ارجاعِ راه انداختنِ یکی از امور را به وکیل ، تمشیت«دهد. 

            

  عقد بودن وکالت، و لزوم وجود ایجاب و قبول در تحقق آن
  .است وکالت عقد ﴾وَ ھِيَ عقَدٌْ﴿
و قبـول   یجـاب ا یازمنـد تحقـق ن  يبرا عقد«دارد. یاجاحت یجاببه ا یجهدر نت ﴾یحَتْاجُ إِليَ إیجابٌ﴿

  ».اند را تشریح نموده؛ حضرت امام ابتدا ایجاب و صیغه شرعی آن و سپس قبول است
 یـد نما ءمقصود را انشـا  یناست که ا یوکالت، هر عبارت عقد یجابِا ﴾بِكلُِّ ماَ دلََّ علَيََّ ھذَاَ الَمْقَصْوُد، ﴿
  .»توان آن را ایجاب عقد وکالت تلقی نمود ، میستفاد گردداز آن م ایجابکه  یهر عبارتیعنی «
  »کردم یلتو را وک«:ییبگو یلبه وک ینکهمثل ا ﴾»وكَلَتْكَُ«كقَولِْھِ: ﴿
   »یمن هست یلوک ،کار تو در انجام فلان«اینکه بگویی؛ یاو  ﴾»أنَتَْ وكَیلي«أوَْ ﴿
و  »یمن هست یلوک ،کار تو در انجام فلان«اینکه گفته شود؛ یاو  ﴾وَ نحَوِْھاَ،» فوََّضتْھُُ إِلیَكَْ«فیَكذا أوَْ ﴿
  .گردداستفاده مذکور از امثال عبارات  یا
 ،یـد بگو »موکّل« است که یعبارت هم کاف ینظاهراً همهمچنین  ﴾»بِعْ داَرِي«بلَِ الَظَّاھِرُ كِفاَیةٌَ قوَلْھُُ: ﴿
    ».ام را بفروش خانه«

                                                   
  »کارها ، مدیریت نمودنامور ، به راه انداختنامور سر و سامان دادن«. به معناي، 1
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چنین قصدي نیز در جهت تفویض امـري بـه وکیـل     در نتیجه، ﴾قاَصِداً بِھِ التَّفوِْیضُ المْذَكْوُرَ فیھ، ﴿
  کند. ، کفایت می»وکالت دادن«

  

 خلاصھ تعریف عقد وکالت  
  

  تعریف عقد وکالت:
(عقد وکالت داراي 

  دو تعریف است)
  

 یشخص ینکهوکالت عبارت است از ا :أمَر إلي الغَیْر، لِیَعْمَلَ لَھُ حَالَ حَیَاتِھتفَویضُ  .1
که زنده  یرا در زمانکار تا آن  ید) نمایضتفوو یا واگذار ( یگريکار خود را به د
  .است انجام دهد

 یکـی  است زمانی که زنده تا یا ؛ ووْ إرجاعِ تَمْشِیَةِ أَمْرٍ مِنَ الامور إِلَیْھِ لَھُ حَالھا .2
  (یکی از امور وي را سر و سامان بدهد) دهد. انجاموي را  امور از

 

 خلاصھ ایجاب عقد وکالت 
  

  
  ایجاب عقد وکالت

»کَلْتُککردم یلتو را وک ؛»و  
  یمن هست یلکار وک تو در انجام فلان ؛»أَنْت وکیلی«
»کَإلِی ُضتْهَ(تفویض یکی از امور به وکیل)یمن هست یلکار وک تو در انجام فلان ؛»فو ، 
 ام را بفروش خانه ،»بِع دارِي«

 
 قبول عقد وکالت

  

 یترضـا  یلکه از جانب وک یعبارت با هردر عقد وکالت  یقبول ﴾وَ قبَولُ بِكلُِّ ماَ دلََّ عليََّ الرِّضا بِھِ، ﴿
یعنی هر امر و لفظی که بتواند مثبت قبولی وکالـت  «شود. محقق می ،یدرا بر وکالت افاده نماوي 

  ».تلقی گردد، کافی است و صیغه وبکار بردن عبارتی خاص لازم نیست
شروع بـه   یجاب،بعد از ا یلشخص وک البته اگر ﴾الَإِْیجاَب،بلَِ الظَّاھِرُ أنََّھُ یكَفِْي فِیھِ، فِعلَْ ماَ وكلَ فِیھِ بعَدَْ ﴿

  ».قبول عملی نیز کافی است« شود می یتلقوکالت در قبول  یکاف، مقدار ینهمید انجام آن عمل نما
عاطاتامکان تحقق وکالت با م 

  

نیازمنـد ایجـاب و   عقد وکالت  که است این همچنین نظر اقوي بر ﴾؛١بلَِ الأْقوَيَ وقُوُعھَا بِالمْعُاطاَة﴿
بیـان  مبادله و داد و سـتد بـدون عقـد    معاطات به معناي، « شود. می واقع و به معاطات نیز ،قبول نبوده

  ».گردد الفاظ است، یعنی وکالت بدون بیان ایجاب و قبول از جانب طرفین نیز محقق می

                                                   
المعاطـاة  «مخصوص. معاطات در اصطلاح فقها به معنـاي،   ي صیغه بدون ستد و داد و مبادله از است عبارت . معاطات1

 )303ص ،2ج ،)انصاري شیخ( ، آمده است.(مکاسب»عما یأخذه من الاخرأن یعطی کل من اثنین عوضا 
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 را موکّـل کـالایی   نحوکـه بـدین  معاطات،     صورت ھ وکالت ب  ﴾، لِیبَِیعھَُ فتَسُلِْمھَُ لِذلَِكَ ١بِأنَ سلَمَّ إلیَھِ متَاعاً﴿
  بگیرد. تحویل را و متعاقباً وکیل نیز آن بدهد، وکیل جهت فروش به

  

  »ایجاب و قبول کتبی«تحقق وکالت با نامه 
  

مقصود « نامهنوشتن با  وکالت که یستن یدبع ینهمچن ﴾تاَبةَِ مِنْ طرَفَِ المْوُكِلِبلَْ لایَبعد تحَقََّقھَاَ بِالكِْ﴿
 ـ یعنی«،محقق شود یزنبه وکیل  از طرف موکّل »است نگاري نامهو نوشتن نامه،   یـل ل بـه وک موکّ

    »که فلان کار را انجام دهد یسدبنونامه 
  گردد. ینامه راض به مفاد نیز یلوک همچنین ﴾وَ الرِّضاَ بِماَ فِیھاَ مِنْ طرَفِ الوكَیلِ؛﴿
  .برسد ت وکیلبه دس با تأخیر ،نوشته شده ي هرچند که نامه ﴾إِلیَھِْ مدَُّةًوَ إِنْ تأَخََّرَ وصُوُلھُاَ ﴿
مـوالات  « نیسـت،  معتبـر  و قبول موالات ایجاب بین بنابراین ﴾فلاََ یعَتْبَِرُ فِیھاَ المْواَلاةُ بیَنَْ إیجاَبِھاَ وَ قبَوُلِھاَ.﴿

  .»توالی بین ایجاب و قبول در این خصوص شرط نیستیعنی اینکه 
که در  ،اي وجود دارد توسعه عقد وکالت در خلاصه اینکه، و ﴾وَ باَلجْمُلْةَِ: یتََّسِعُ الأمَرُْ فیِھاَ بِماَ لاَ یتََّسِعُ فِي غیَرِْھاَ؛﴿

، یعنی این عقد مسائل در عقد وکالت وجود ندارد سایر عقود هاي شرط و یعنی قید«سایر عقود وجود ندارد 
  ».و به آسانی منعقد میگردد و نیازمند شکل خاصی از ایجاب و قبول نیست پیچیده عقود دیگر را ندارد

 سوال »به نحو استفهامی«وکیل  اگر حتی ﴾مسُتْفَھِْماًَ،» أنَاَ وكَیلكَُ فِي بیَعِْ داَرِك؟َ«حتَِّي أنََّھُ لوَْ قاَلَ الَوْكَِیلُ: ﴿
  .»خانه هستم؟ فروختن در تو وکیل من آیا«،بپرسد

 وکالـت نیز ، در این حالت »بلی«: بگویداین حالت موکل، در پاسخ و در  ﴾صحََّ وَ تمََّ،» نعَمَْ«فقَاَلَ: ﴿
  .شود بوده و منعقد می صحیح

    .دانیم نمی کافی عقود سایر در را آن مثال و ،هرچند این موضوع  ﴾وَ إِنْ لمَْ نكَتْفَ بِمِثلْھ فِي ساَئِرِ العْقُوُد﴿
  

  ي بحث خلاصه
  

﴿ اب والَإْیِج دعب یها وکلَ فلَ معف ،یهی فْکفی رُ أنََّهلِ الظَّاهب ِالرِّضا به َلَّ علیا دـلِ  قبَولُ بکِلُِّ مب
 تیرضـا  ل،یکه از جانب وک یهر عبارتبا در عقد وکالت  یقبول ﴾الأْقوَي وقوُعها باِلمْعاطَـاة 

شروع به  یجاب،بعد از ا یلشخص وک البته اگر .شود محقق می دیرا بر وکالت افاده نما وي
یعنـی همـین امـر قبـولی     «، شود می یتلق یدر قبول یمقدار کاف ینهمید انجام آن عمل نما

 ـبـر ا  ينظر اقـو  نیهمچن».گویند نیز می» قبول عملی«شود؛ به چنین عملی،  محسوب می  نی
  .شود یواقع م زیت نعاطاو قبول نبوده و به م جابیا ازمندیاست که عقد وکالت ن

                                                   
  »کالا«. به معناي، 1
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  و امکان تعلیق در متعلقّ آن. وکالت اصل شرط منجز بودن. شرط تحقق وکالت است ؛تنجیز

 »تنجیـز « عقد وکالت، در ،1»واجب«احتیاط  بنابر ﴾یشَتْرَِطُ فِیھاَ علَِيٌ الَأْحَوْطَ، الَتَّنجْیز ﴿   
، بـراي تحقـق   معلّق بر امـري باشـد  یعنی تحقق عقد وکالت باید منجز بوده و نباید «،است شرط

                        ،»عقد وکالت باید آن را به صورت منجز انشاء نموده و نباید بـه صـورت معلـق منعقـدد گـردد     
 شـرطی  بـه  مشروط را وکالت اصل تحقق که معنا این به ﴾شيَْبِمعني عدَمَِ تعَلْیقِ أصَلِْ الَوْكَاَلةَِ علَيََّ ﴿

  ننمایند.
من  یلآمد تو وکید هرگاه ز«:یدگوبمثلاً  ﴾كقَوَلِْھِ مثَلاًَ: إِذاَ قدَم زیَدٌْ، أوَْ أھِلَّ ھِلالََ الَشَّھرِْ وكَلَتْكَُ فِي كذَاَ،﴿

 ،و یـا ماننـد ایـن امـور     »یمـن باش ـ  یـل تـو وک  هلال اول ماه دیده شدکه  یهنگام« یاو  »یهست
  ».است هاي مذکور، در صدد تعلیق در انشاي وکالت مثال«
  .ندارد یقرار دادن اشکال تعلیقق وکالت، لّعتَدر م البته، ﴾نعَمَْ، لاَ بأَسَْ بِتعَلِْیق متُعَلَقّھا،﴿
 خانـه وکیـل مـن    فـروش  در تـو «: بگوید اینکه مثل ﴾كقَوَلِْھِ: أنَتَْ وكَِیلِي فِي أنَْ تبَِیعَ داَرِي إِذاَ قدمَ زیَدٌْ،﴿

آن را  بیایـد،  زیـد  آنکـه  شـرط  بـه  »وکالت صورت گرفتـه اسـت  تنجیز در انشاي اصل عقد «هستی 
  .»»تعلقّ عقدتعلیق در م«بفروش برسانی 

تنجیـز در انشـاي   «تو وکالت دادم در فروختن چیـزي   به یا و ﴾أوَْ وكَلَتْكَُ فِي شِراَءِ كذَاَ فِي وقَتِْ كَذاَ. ﴿
 ».متعَلَّقِ عقدتعلیق در «،مشخص زمانی در» صورت گرفته است اصل عقد وکالت

  

 به مثالهاي زیر دقت کنید؛  
مثـل   ،تـو وکالـت دادم در فـروختن چیـزي مشـخص      عقد وکالت؛ یعنی اینکه به يِ. تنجیز در انشا1

  ماشین و یا منزل،

                                                   
 علـیهم  بیـت  اهل مذهب مطابق فقه (فرهنگ اصل احتیاط، با مطابقت معناي؛ به است فقهی اصطلاحات از یکی .احوط1

  )310ص ،1ج السلام،
 احتیاط دو نوع است، احتیاط واجب و احتیاط مستحب؛  

 اصـل  او نظـر  طبـق  کـه  باشـد  مـواردي  از مسأله و باشد نداشته فتوا صدور براي محکمی دلیل اي، مسأله در فقیه هرگاه
 ایـن  در احتیـاط . کنـد  مـی  بیـان  »احـوط « ماننـد  هـایی  واژه با است احتیاط مطابق که را آنچه شود، جاري آن در احتیاط

 کـه  مخـالف  فتـواي  وجـود  جهـت  بـه  لیکن باشد، داشته فتوا اي مسأله در فقیه که صورتی در اما .است واجب صورت،
است، در تمام ابواب این کتاب، نوع احتیـاط،   مستحب احتیاط کند، استفاده» احوط« ي واژه از باشد، می نیز احتیاط مطابق

 به صراحت بیان شده است.
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مشـخص، مـثلاً فـروش     زمـانی  دریعنی فروش منـزل و یـا خـودرو    ؛ وکالت . تعلیق در متعلقّ عقد2
  خودرو در روز دهم اسفندماه.

  

  ي بحث خلاصه
د تحقـق اصـل   تنجیز، و یا همان منجز بودن عقد، شرط تحقـق اصـل وکالـت اسـت، و نبای ـ    

 ﴾أنَتَْ وَكِیلِي فِي أَنْ تَبِیعَ دَارِي إِذَا قدمَ زَیْدٌ﴿ گردد؛ نظیر عبارت وکالت، معلّق بر امر دیگري
یلِي فِي أَنْ تَبِیعَ    أَنْتَ وَكِ ﴿عقد وکالـت بـا آوردن عبـارت     اصلِ که در این عبارت، انشايِ

همانطور کـه ذکـر   و  و از این حیث داراي اشکالی نیست، ،منجزاً، انشاء شده است، ﴾دَارِي
 ﴾إِذَا قدمَ زَیْدٌ  ﴿ کند لـذا عبـارت   اي به اعتبار آن وارد نمی شد، تعلیق در متعلق عقد، خدشه

  صحیح است. و، بوده بیانگر تعلیق در متعلّق عقد
 

  تنجیز و تعلیق در عقد وکالتنمودار کلیّ 
  تعلیق در متعَلَّقِ عقد وکالت  تنجیز در انشاي اصل وکالت

خانه وکیل  فروش در ؛ توأنَتْ وکیلی فی أنَْ تبَیِع داريِ
  شده است) وکالت منجزاً انشاء(،من هستی

دیز بیاید زید آنکه شرط ؛ بهإذِاَ قدَم  
  

  م�وک�ل) در عقد وکالتشرایط م�تعاقدین (وکیل و 

که  است شرط ﴾الاختِْیاَرُ، یشَتْرَِطُ فِي كلُِّ منََ المْوُكََّلُ وَ الوْكَِیلُ البْلُوُغَ وَ العقَلُ وَ القْصَدُْ و﴿ 
       باشند. مختار و قاصد و عاقل و بالغ »وکیل و موکّل«طرفین عقد وکالت 

 و همچنین وکیل ،»وکیلتُ«گرفتن  وکیل ﴾الصَّبِيِّ وَ المْجَنْوُنِ وَ المْكُرْهَِ. فلاَ یصَِحُّ التَّوكِْیلُ ولاَ التوكَُّلُ مِنَ﴿
» مکْـرَه «اند  کرده تهدید را او که کسی و »ونمجنُ«دیوانه  و »بیص« صغیر شدن اشخاصی همچون

  نیست. صحیح
 يدر اجرا یلوک ،بنابر اقرب البته، ﴾العْقَدِْ علَيََّ الَأْقَرْبَُ،نعَمٌَ، لاَ یشَتْرَِطُ الَبْلُوُغَ فِي الوكَیلِ في مجُرََّدِ إِجرْاَءِ ﴿

  .»، شرط نیست»اجراي عقد«در وکالت براي فقط بنابر اقرب، بلوغ « .بالغ باشد ،یستعقد لازم ن
 و دانـد  مـی  را شـرایط  که ممیزي توان صغیر لذا می ﴾ممیزا مرُاَعِیاً لِلشَّراَئِط فیَصَِحُّ توَكِْیلھُُ فِیھِ إِذاَ كاَنَ﴿

   نماید، اجراء وکیل و موکل بین را وکالت عقد نمود، که وکیل را او کند می رعایت
 ـ   و ﴾التَّصرَُّفُ فِیما وكُِّلَ فیھوَ یشَترَِطُ في الَمْوُكََّلِ كوَنْھُُ جاَئِزٌ ﴿  بـراي  کـه  مـالی  در ل،شـرط اسـت موکّ

  .باشد جائزالتصّرُّف ،گیرد می وکیل آن در فتصرّ
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که به خاطر سفاهت  یکس ینبنابرا ﴾یصَِحُّ توَكِْیلُ المْحَجْوُرِ علَیَھِْ لِسفَھٍَ أوَْ فلَسٍْ فِیماَ حجُِّرَ علَیَھِما فیھِ،فلاَ ﴿
    یرد.بگ یلکه از آن محجور شده وک یدر آن مال تواند یجر شده باشد نمافلاس، دچار ح یا
  .ندارد یاشکال ، وکیل گرفتنطلاق یرنظ یگرياما در امور د ﴾دوُنَ غیَرِْهِ كاَلطَّلاقِ،﴿
  ﴾اعِ الصَّیدِْ إِنْ كاَنَ محُرِْماً.وأَن یكَونَ إِیقاَعھُُ جاَئِزاً لھَُ ولوَْ بِالتَّسبِْیبِ، فلاَیَصَِحُّ مِنھُْ التَّوكِْیلُ فِي عقَدِْ النِّكاَحِ أوَِ ابتِْیَ﴿

وکیـل بگیـرد،    باشد جائز براي او با واسطه ولو عمل آن انجام در موردي کهتواند  نمیهمچنین 
 خریـدن  یـا  و نکـاح  عقد اجراي در تواند نمی »باشد محرِمیعنی «، باشد 1احرام حال در اگر پس

توان ازدواج و یا شکار نمود، در نتیجه در  نمی احرامدر حال  چراکه«.وکیل اخذ نماید مال شکار
زن در  یاازدواج مرد مطابق فقه اسلامی، «،»این حالت، نمیتوان این امور را به وکالت ارجاع نمود

بدون  یحت ت،حال ینبا علم به حرمت آن در ا ، ازدواجباطل استهمچنین حال احرام، حرام و 
و به قـول مشـهور در صـورت جهـل،      باشد، یم يموجب حرمت ابد یزن »رابطه جنسی«یزش آم

  .»تنها عقد باطل است
شرط است که عقلاً و شرعاً  یلدر وک ﴾عقَلاًْ وشرَعَاً مِن مبُاشرَةَِ ماَ توَكََّلَ فِیھِ،و فِي الوْكَِیلِ كوَنْھُُ متُمَكَِّناً ﴿

  .بتواند عمل مورد وکالت را شخصاً انجام دهد
 است ممحر اگر پس ﴾فلَاَ تصَِحُّ وكَاَلةَُ المحُرََّمِ فِیما لایجَوُزُ لھَُ، كابتِیاعِ الصَّیدِ وَ إِمساكِھِ و إیقاعِ عقَد النِّكاح.﴿
 خـودش  براي شرعاً که دهد انجام کاري او براي که شود کسی وکیل تواند نمی »در حال احرام«

منعقـد   نکاحی عقد یا و کند نگهداري یا از آن و فروخته  را او شکار براي مثال ،باشد نمی جائز
نیابـت نیـز   توانـد آنهـا را بـه     چراکه چنین اعمالی براي وي، جایز نیست و در نتیجه نمی«نماید.

  ».انجام بدهد

                                                   
از  معمـولاً  .شـود  محقـق مـی   ه،دو جام یدنو پوش یهو تلب یت. احرام با نیندگو میعمل از مناسک عمره و حج را احرام  یننخست. 1

از واجبـات   یکـی  یـه . تلبینـد گو مـی  »یهتلب«، در احرام )گفتن یکلبمیگردد، همچنین به، (آن در باب حج بحث مسائل مرتبط با 
 است. »گفتن یکلب« ،يو به معنا ،احرام است
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    یلدر وک »اسلام« یتعدم شرط

اسلام  یتعدم شرط«،مسلمان باشد یلوک یستن شرط ﴾لاَیشَتْرَِطُ فِي الوْكَِیلِ الإِْسلْاَمَ،﴿ 
  »یلدر وک

 و مرتَـد  و کـافر  وکالت پس ﴾فِطرْةٍَ عنَِ المْسُلِْمِ وَ الكَْافِرُ، فتَصَِحَّ وكَاَلةَُ الكْاَفِرِ بلَ وَ المرُتْدَِّ وَ إِنْ كاَنَ عنَْ ﴿
  .باشدمی جائز کافر و مسلمان براي ،فطري مرتدَ حتیّ

 نیسـت.  صـحیح  کـافر  از جانـب  انجام آنهـا  که اموري در مگر ﴾إِلَّا فِیماَ لاَ یصَِحُّ وقُوُعھُُ مِنَ الكْاَفِرِ،﴿
کـافر   یعنی جایز نیست«بخرد. کافر براي را قرآنیتواند  نمی براي مثال ﴾لِكاَفِرٍ،كاَبتِْیاَعِ المْصُحْفَِ ﴿

    »دنشومسلمان ، وکیل براي کافر براي خرید قرآنو مرتدَ 
یعنی « اخذ نماید. مسلمانی از را خود موکّل حقتواند  نمی اینکه یا و ﴾حقٍَ مِنَ المسُلِْمِ، اءِوكاستِیف﴿

  »شود ی، وکیل مسلماناز مسلمان براي استیفاي حقکافر و مرتدَ  جایز نیست
 مسـلمانی  علیه مسلمان، طرف از وکالت بهتواند،  همچنین نمی و ﴾أوَْ مخُاَصمَةًَ معَھَُ وَ إِنْ كاَنَ ذلَِكَ  لِمسُلِْم.﴿

  1.باشد مسلمان وي لموکّ ی اگرحتّ ،نماید دعوي طرح وي علیه دادگاه درو  نموده مخاصمه

  محجور، براي غیر محجورجواز وکالت   

محجوري که حجرش به « محجور وکالت شخص ﴾تصَِحُّ وكَاَلةَُ الَمْحَجْوُرِ علَیَھِْ، لِسفَھَ﴿
                 اسـت.  صـحیح  نیسـت،  محجـور  خـودش  کـه  کسـی  بـراي » دلیل افلاس و یـا سـفاهت باشـد   

 خـاطر  بـه  یـا  باشـد  سـفاهت  خـاطر  به وکیل حجر خواه ﴾أوَْ فلَسََ عنَْ غیَرِْھِما مِمَّنْ لاَ حجَرََ علَیَھْ.﴿
  .افلاس

  

                                                   
وافق و اجماع فقهاست، براي مطالعـه بیشـتر در ایـن    . دیدگاه مشروعیت وکالت وکیل کافر از مسلمان، دیدگاهی مشهور و مورد ت1

فقهـا  ؛ همچنین باید توجـه داشـت کـه    138، ص 1 محمد کاظم، تکملۀ العروة الوثقى، ج  یدس یزدى، یطباطبائ .به؛كر.خصوص 
 یـه کـافر باشـد و عل   يفرد یلاگر وک ،بیان میدارندو  نمودهاستناد ، تسلط کفار بر مسلمانان) ی(نف، یلسب ینف یهبه آ ینه،زم یندر ا

  .یستن یزامر جا ینو ا گردد، یاو بر مسلمان م یرگیموجب تسلط و چ یبه نوع ید،اقامه دعوا نما یمسلمان
و لَـنْ  .... ﴿نیز به آن اشـاره شـده اسـت؛     1قاعده نفی سبیل، بیانگر نفی هرگونه تسلط کفار بر مسلمان است؛ که در سوره نساء آیه 

 .1سوره نساء/ آیه  ﴾یلاًسبِ ینَعلىَ المْؤمْن ینَرِااللهُ للکْاف یجعلَ


